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ادبيات و طنز

اديب خوش حالت

ادبيات و طنز

 شروع شاعری از مدرسه
ابوالقاســم عبدالله پور، مشهور به ابوالقاسم حالت، در سال 1292 
به قول شناســنامه اش و در سال 1298 به قول خودش، در تهران 
به دنيا آمد. در جوانی زبان های عربی، انگليســی و فرانسه را ياد 
گرفت. شاعری را از پانزده سالگی به صورت حرفه ای در همكاری 
با مطبوعات آغاز كرد. خودش دربارة شروع شاعری اش گفته است: 
»در مدرســه با يكی از دوستانِ هم كلاسم قهر كرده بودم. چون 
خيلی با هم صميمی بوديم، بالاخره طاقت نياوردم و با يك قطعة 
سه بيتی از او معذرت خواستم. اين قطعه كه اولين شعرم بود، قهر 
ما را به آشتی تبديل كرد. اثر اين شعر مرا بر آن داشت كه شاعری 
را دنبال كنم. لذا از كلاس ششم ابتدايی گاه گاهی شعر می ساختم. 
مخصوصاً تابســتان ها كه مدرســه تعطيل بود و فراغت بيشتری 
داشــتم ... . تا دو سه سال بعد كه كم كم بعضی اشعارم در روزنامه 

چاپ شدند.«

 دانش آموزی طنزپرداز
حالت در كلاس دهم دبيرستان مروی با زنده ياد حسين توفيق 
آشنا شد و با نشــرية توفيق آغاز به همكاری كرد. پس از گذشت 
تقريباً سه سال، در نوزده سالگی، سردبير هفته نامة طنز توفيق شد. 
»هدهدميرزا، خروس لاری، شوخ، فاضل مآب و ابوالعينك« از جمله 
اســم هاي مستعار حالت در توفيق هستند. وی با نشريات ديگری 
از جمله »اميد، تهران مصور، پيام ايران، ايران ما، ســپيد و ســياه، 

اطلاعات هفتگی، كيهان، خورجين و گل آقا« همكاری داشت.

 شاگردان استاد
اســتادان بنام و برجســته ای چون مرتضی فرجيــان، منوچهر 
احترامی، حسين گلستانی، محمد پورثانی، محمدعلی گويا، خسرو 
شــاهانی، عمران صلاحی و كيومرث صابری فومنی )گل آقا( از 

جمله شاگردان او در مكتب طنز توفيق بودند.

 فرزندان طبع
از ابوالقاســم حالت بيش از چهل عنوان كتاب در قالب شــعر، 
داســتان، بحر طويل، طنز، تأليف، ترجمه و پژوهش منتشر شده 
اســت كه »ديوان حالت، فكاهيات حالــت، ديوان خروس لاری، 
ديوان شــوخ، بچه ها بــرق آمده، گلزار خنده، ديــوان ابوالعينك، 

هپل هپوخان و بحر طويل های هدهد ميرزا« از آن جمله اند.

 ديگر فعاليت ها
از ديگر فعاليت های ابوالقاسم حالت می توان به اين موارد اشاره 
كرد: »رياست ادارة روابط عمومی شركت نفت، ادارة مجلة صنعت 
نفت، پژوهش و ترجمه«. يكی ديگر از فعاليت های ادبی و هنری 
حالت ترانه سازی بود كه ســرود جمهوری اسلامی و چندترانه و 

تصنيف مشهور ديگر از جملة آن ها هستند.
»شد جمهوری اسلامی به پا

كه هم دين دهد هم دنيا به ما ... «

 درگذشت
ابوالقاسم حالت، يكی از چهره های ماندگار، پركار و تأثيرگذار در 
ادبيات و طنز روزگار ما، ســوم آبان ماه سال 1371 چشم از جهان 

فروبست. روحش شاد و يادش گرامی باد.

 یادنامه
كتاب »هميشه استاد« يادنامة ابوالقاسم حالت است كه به اهتمام 
سيد عماد الدين قرشی به رشتة تحرير درآمده و انتشارات سورة مهر 
آن را منتشــر كرده است. اين مجموعه ما را به شناخت بهتری از 
حالت می رســاند و منبع خوبی برای تحقيق و پژوهش دربارة آثار 

ايشان در اختيار ما می گذارد.

 نمونۀ اثر

قربان جهانـي كه در آن جنگ نباشد
 مشت و لگد و سيلي و ارُدنگ نباشد
 از وحشت بمب اتم و توپ و مسلسل
 پيوسته به پا خار و به سر سنگ نباشد

 با هم نستيزند سپيدان و سياهان
 دعوا سر نام و نسب و رنگ نباشد

 در باغ وفا مرغ بدآواز نيابيم
 در بزم صفا ساز بد آهنگ نباشد

 افسار به دست دو سه گمراه نيفتد
 ايام به كام دو سه الدنگ نباشد
 مادون ز ستمكاری مافوق ننالد

 از دست دلی سنگ دلی تنگ نباشد
 هر مملكتی تا طلبد حق خودش را

محتاج به صد لشكر و صد هنگ نباشد

مهدی فرج اللهی
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مثل چشمه
 مثل رود

ما عشق را به مدرسه برديم
در امتداد راهرويی كوتاه
در آن كتابخانة كوچك

تا باز اين كتاب قديمی را
كه از كتابخانه امانت گرفته ايم
ـ يعنی همين كتاب اشارات را ـ
با هم يكی دو لحظه بخوانيم
ما بی صدا مطالعه می كرديم

اما كتاب را كه ورق می زديم
تنها

گاهی به هم نگاهی ...
ناگاه

انگشت های هيس!
ما را

از هر طرف نشانه گرفتند
انگار

غوغای چشم های من و تو
 سكوت را

در آن كتابخانه رعايت نكرده بود!
***

دست عشق از دامن دل دور باد!
می توان آيا به دل دستور داد؟
می توان آيا به دريا حكم كرد

كه دلت را يادی از ساحل مباد؟
موج را آيا توان فرمود ايست!

باد را فرمود بايد ايستاد؟
آنكه دستور زبان عشق را

بی گزاره در نهاد ما نهاد
خوب می دانست تيغ تيز را

در كف مستی نمی بايست داد

 دكتر قيصر امين پور متولد دوم ارديبهشــت ســال 
1338 در شهرســتان گتوند خوزستان اســت. او دوران كودكی 
و تحصيــلات ابتدايی را در زادگاهش گذراند. ســپس برای ادامة 
تحصيل در دوره هاي راهنمايی و متوسطه به شهر دزفول رفت. در 
سال 1357 در رشتة دامپزشكی دانشگاه تهران پذيرفته شد، ولی 
انصراف داد. امين پور در سال 1363 در رشتة زبان و ادبيات فارسی 
شروع به تحصيل كرد و اين رشــته را تا دورة دكترا ادامه داد. در 
سال 1376 با راهنمايی دكتر محمدرضا شفيعی کدکنی در 
دانشگاه از پايان نامة دكترای خود با عنوان »سنت و نوآوری در شعر 

معاصر« تهران دفاع كرد.
قيصر امين پور يكی از شاعران خوش ذوق معاصر است كه اشعار 
بســياری از او در قالب های كلاسيك و نيمايی به يادگار مانده اند. 
او در سال 1367 از مؤسسة گسترش هنر جايزة ويژة نيما يوشيج 
را دريافت كرد. همچنين در ســال 1378 وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســلامی او را به عنوان يكی از شــاعران برتر دفــاع مقدس در 
دهه های 60 و 70 برگزيد. او عضو شورای شعر و ادبيات حوزه بود 
و در تشــكيل جلسات شعرخوانی و نقد و بررسی شعر و تشويق و 
ترغيب شاعران جوان انقلاب نقش مؤثر و ارزنده ای داشت. دكتر 
امين پور به تدريس زبان و ادبيات فارســی در دانشگاه نيز اشتغال 

داشت.
امين پور در ســال 1378 تصادفی سخت داشت و پس از آن از 
بيماری های متعدد رنج برد. در نهايت در تاريخ 8 آبان سال 1386 
در شــهر تهران درگذشــت. پيكر او در زادگاهش گتوند به خاک 

سپرده شد.
مهم تريــن آثار قيصر امين پور عبارت انــد از: »طوفان در پرانتز، 
منظومة ظهر روز دهم، مثل چشــمه، مثــل رود، بی بال پريدن، 
آينه های ناگهان، به قول پرستو، گل ها همه آفتابگردان اند و دستور 

زبان عشق.«
در ادامه نمونه هايی از اشعار وی را با هم می خوانيم:

... اما
اعجاز ما همين است:


